
 2عربي زبان 

ويـران خواهـد كـرد (رد    / سـتُخرّب:  )»3«و » 1«ي هـا  (رد گزينـه  بادهاي شديدي: ح شديدةاري») / 3«  وزد (رد گزينه مي: تعصفـ » 2« گزينه -1
  )متوسطـ ترجمه) ( 4(پورمهدي) (درس  »)4»  (رد گزينه ها ي خانه ه/ جميع البيوت: هم » )4«و » 1«هاي  گزينه

ها) / هو من أهل النـّار: او از اهـل آتـش اسـت (رد سـاير       خاف الناّس: مردم بترسند (رد ساير گزينه») / 1«ـ من: هركس (رد گزينه » 2« گزينه - 2
 ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس ها)  گزينه

  »)4«لسانه: زبانش (رد گزينه ») / 3«و » 2«هاي  تعُرَفوا: شناخته شويد (رد گزينه») / 4«و » 2«هاي  سخن بگوييد (رد گزينهـ تكلمّوا: » 1« گزينه - 3

 ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

  »)4«ها (رد گزينه  ب: دلقلو») / 2«و » 1«هاي  اندازد (رد گزينه يقذفه: آن را مي») / 2«ـ العلم نور: دانش نور است (رد گزينه » 3« گزينه - 4

 ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

فحشـه:  ») / 3«و » 2«هـاي   شـود (رد گزينـه   تكُرهَ: ناپسند شمرده مي») / 3«و » 2«هاي  ـ من شرّ عباد: از بدترين بندگان (رد گزينه» 1« گزينه - 5
 ـ ترجمه) (دشوار) 4(پورمهدي) (درس ») 4«گفتار و كردار زشتش (رد گزينه 

 ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس » انديشه كن سپس سخن بگو تا از لغزش در امان باشي.«ـ » 4« گزينه - 6

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2« گزينه - 7

  دهيد؟ گوييد كه انجام نمي چيزي را مي ،براي چه»: 1«گزينه 

  تر از سلاح است. گاهي اوقات، قدرت سخن قوي»: 3«گزينه 

 ـ ترجمه) (دشوار) 4(پورمهدي) (درس و اگرچه تلخ باشد. حق را بگ»: 4«گزينه 

» 2«هاي  هاي روستا: بيوت القرية (رد گزينه خانه») / 2«ها) / وزيد: عصفت (رد گزينه  ـ بادهاي شديدي: رياح شديدة (رد ساير گزينه» 3« گزينه - 8

  ) (متوسط)ريبتعـ  4(پورمهدي) (درس ») 4«و » 1«هاي  ربّت (رد گزينهخويران كرد: ») / 4«و 

  ترجمه متن:

طور كه  گويد تا رفتارشان را تغيير دهد و بايد قبل از سخن گفتن سلام بكند همان چه كه مي كننده باشد به آن بايد انسان در مقابل مخاطبان عمل
» هايشان سخن بگو. ردم به اندازه عقلبا م«كند و دوستي آنان را كسب كند:  قانعهاي شنوندگان باشد تا آنان را  بايد كلامش نرم و به اندازه عقل

و نبايـد در موضـوعي دخالـت كنـد كـه      » چه كه به آن دانشي نداري پيروي نكن. و از آن«چه كه به آن دانشي ندارد صحبت كند:  او نبايد از آن
 ها قرار دهد. خودش را در معرض تهمت

  ها: ـ ترجمه گزينه» 1« گزينه - 9

  هايمان عوض كنيم. نتوانيم مردم را با سخ مي»: 1«گزينه 

  دهد. انسان بايد چيزي را بگويد كه هرگز آن را انجام نمي»: 2«گزينه 

  دانيم. ها چيزي نمي كنيم و از آن در برخي موضوعات دخالت مي»: 3«گزينه 

 ) (دشوار)درك متنـ  4(پورمهدي) (درس دهد.  مخاطب واقعي به كلام كسي گوش نمي»: 4«گزينه 

  ها: گوييم؟ ترجمه گزينه هايشان سخن مي با مردم به اندازه عقلـ براي چه » 2« گزينه -10

  تا نظرمان را بر ديگران به ثبت برسانيم.»: 1«گزينه 

  براي قانع كردنشان»: 2«گزينه 

  دهيم. زيرا ما به ديگران آموزش مي»: 3«گزينه 

 ) (آسان)درك متنـ  4(پورمهدي) (درس ها.  براي احترام گذاشتن به آن»: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2« گزينه - 11

  هايشان متفاوت هستند. مردم در عقل»: 1«گزينه 

  دانيم. كنيم كه چيزي از آن نمي ما بايد از چيزي پيروي »: 2«گزينه 

  گويد. نمي يفهمد، هرگز سخن نميرا چه كه آن  عاقل از آن»: 3«گزينه 

 ) (متوسط)درك متنـ  4(درس  (پورمهدي)كنيم.  قبل از سخن به ديگران سلام مي»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1« گزينه -12

  تفعيلتفعل»: 2«گزينه 

  مزيدثلاثي مجرّد»: 3«گزينه 

 (متوسط)) تجزيه و تركيبـ  4(پورمهدي) (درس نفس  همفعولفاعله نفس»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4« گزينه -13

  إليه مضافمن الفعل المزيد/ مفعولاسم الفاعل من الفعل المجرّد»: 1«گزينه 

  جمع سالم للمذكّرجمع مكسر»: 2«گزينه 

 ) (متوسط)تجزيه و تركيبـ  4(پورمهدي) (درس إليه  مضاف مفعول»: 3«گزينه 

 ) (دشوار)گذاري حركتـ  4(پورمهدي) (درس تعَلُّمِ يساعدني / تعَلَّمـ يساعدني» 4« گزينه -14

  ترتيب آمده: الفقراء ـ التهّم ـ النصوص. ها به جمع مؤنث سالم است؛ اما در ساير گزينه» غايات«و  ـ در اين گزينه جمع مكسر نيامده» 4« گزينه - 15

 ـ واژگان) (آسان) 4(پورمهدي) (درس 



 ) (متوسط)قواعدـ  4(پورمهدي) (درس كند.  آن را وصف مي» لا ينفع«يك اسم نكره است كه جمله » علمٍ«ـ در اين گزينه، » 2« گزينه -16

شود كه در اين گزينه به ايـن صـورت    صورت ماضي بعيد ترجمه مي ـ هرگاه دو فعل ماضي پشت هم در يك جمله بيايند، فعل دوم به» 2« گزينه -17
 ) (متوسط)قواعدـ  4(پورمهدي) (درس است: با دوستي امروز صحبت كردم كه براي دو سال او را نديده بودم. 

صورت التزامي ترجمه كنيم كه در اين گزينـه آمـده اسـت: دنبـال      توانيم به فعل دوم را ميـ هرگاه دو فعل مضارع پشت هم بيايند، » 2« گزينه - 18
 ) (آسان)قواعدـ  4(پورمهدي) (درس گردم كه معاني كلمات را برايم شرح دهد.  فيلمي مي

  ها: ـ در اين گزينه جمله بعد اسم نكره نيامده است. بررسي ساير گزينه» 1« گزينه -19

  سم نكره / قد شاهدته: جملهمعلّم: ا»: 2«گزينه 

  عالم: اسم نكره / ينتفع: جمله»: 3«گزينه 

 ) (متوسط)قواعدـ  4(پورمهدي) (درس قريةٍ: اسم نكره / رأيتها: جمله »: 4«گزينه 

  ها فعل معلوم آمده است. فعل مجهول است، اما در ساير گزينه» : ثبت خواهد شديسجلس«اين گزينه، ـ در » 4« گزينه - 20

  ـ قواعد) (متوسط) 4هدي) (درس (پورم


